
  

 زبان عربي 

أنّه: كه او ») / 1«كردم (رد گزينه أوصيت: توصيه ») / 4«: ورق بزند (رد گزينهصفحّيت») / 4«و » 2«هاي  ليته: اي كاش او (رد گزينه ـ يا» 3«گزينه  -1
   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 1«(رد گزينه 

خنَقَ: خفـه  ») / 4«العدو: دشمن (رد گزينه ») / 4«(رد گزينه  توانم ، لا أقدر: نميالمشهد: صحنه») / 3«توانم (رد گزينه  ـ لا أقدر: نمي» 1«گزينه  - 2
   مهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پور») 2«كرد (رد گزينه 

») / 4«و » 1«هاي  دهد (رد گزينه يعرِّض: در معرض قرار مي») / 4«لا تتدخلّ: دخالت نكني (رد گزينه ») / 3«ـ مراّت: بارها (رد گزينه » 2«گزينه  - 3

  )ترجمه(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ») 3«  ها (رد گزينه للتهّم: تهمت

در جـاي نادرسـتي    فقط، »3«در گزينه ») / 4«و » 1«هاي  شوند (رد گزينه شوند ... مگر / فقط ... نااميد مي ييأس ... إلاّ: نااميد نمي ـ لا» 2«ه گزين - 4
 شود. الكافرين، جمع ترجمه شده كه غلط است چرا كه صفت مفرد ترجمه مي» 3«و » 1«هاي  . در گزينهشود ميترجمه 

  ازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پايه دو

بلَغَ من العمر أكثر من مئة سنة: بيشـتر از  ») / 2«و » 1«هاي  كرد (رد گزينه ـ كان عجوز معمرٌ يعيش: يك پيرمرد كهنسال زندگي مي» 4«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  صد سال عمر داشت (رد گزينه

(رد  جاي فاعل و مفعول عوض شده عصي:») /4«و » 3«هاي  سلنا إلي فرعون رسولاً: به سوي فرعون پيامبري فرستاديم (رد گزينهـ أر» 1«گزينه  - 6
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 4«پيامبر (رد گزينه الرّسول. آن ») / 2«گزينه 

آورد (رد  يحير: به شگفت مي») / 1«آورد (رد گزينه  آيد، اين بازيكن مرا به شگفت مي بني هذا اللاّعب: از اين بازيكن خوشم ميجـ يع» 3«گزينه  - 7
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 2«هاي زيبايش (رد گزينه  أهدافه الجميلة: گل») / 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 8

  پيروي نكن »: ... 1«گزينه 

  آمرزد ...  وند گناهان را ميخدا»: 3«گزينه 

  (تركيبي ـ ترجمه)(پورمهدي) . تا از لغزش در امان بماني»: ... 4«گزينه 

  )تركيبي ـ ترجمه(پورمهدي) (كند  ـ ترجمه درست: ... غذايي مناسب جذب مي» 4«گزينه  - 9

كند:  ها) / پنهانش مي وط: جوزات البلوّط (رد ساير گزينههاي بل دانه») / 2«و » 1«هاي  ينسي (رد گزينه كند: قد ـ گاهي ... فراموش مي» 4«گزينه  -10
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ تعريب)») 3«و » 2«هاي  يدفنها (رد گزينه

  ترجمه متن: 

در آن گياهـان و  شود كه  هايي ديده مي هايي از زيبايي و سود و حكمت است. گاهي ميان بيابان، منطقه هاي پروردگار مهربانمان، جلوه در آفريده
هـاي زيبـا    دهنده نخل و انواع بسياري از شكوفه ها است، از جمله درختان ميوه هاي گوناگون و چاه هاي چشمه شان با آب درختان است كه تغذيه

هاي كـم   اي برگهفته نيست و همچنين برخي گياهان دار 8يا  6 جز شوند، اما عمرشان هاي شديد ظاهر مي در برخي مناطق بياباني بعد از باران
  رود.  شود كه از طريق تبخير فقط اندكي از آب آن از بين مي يافت مي

توانند طولاني زندگي كنند  مي ها آنمتر است و براي همين همه  50ها در دل زمين در عمق بيشتر از  و برخي گياهان بياباني هستند كه ريشه آن
  ها، ممكن است.  ها يا لوله خاطر قنات ص اطراف آن بهو زراعت محصولات كشاورزي در بخشي از بيابان به خصو

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  قطعاً صحرا خشك است و هيچ آبي در آن نيست. »: 1«گزينه 

  هاي كمي داشته باشند.  ها برگ كنند اگرچه آن همه درختان زندگي مي»: 2«گزينه 

  بيشتري نيازمند هستند. هاي بيشتري دارند، به آب  درختاني كه برگ»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98ـ تجربي سراسري (ها در عمق زمين است.  برخي درختان در صحرا وجود دارند كه ريشه آن»: 4«گزينه 



  

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -12

  برخي درختان بياباني، هيچ سودي ندارند. »: 1«گزينه 

  شود.  يافت نميهاي زيادي دارند  در بيابان درختاني كه برگ»: 2«گزينه 

  زندگي درختان بياباني، كلّش خارج از اراده انسان است. »: 3«گزينه 

   ) (درك متن)98تجربي ـ سراسري (است.  ضروري آبي كه در دل زمين است، براي زندگي درختان بياباني»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

  نوشند.  متر است مي 70ي در كمتر از ها آب درون زمين را كه حت برخي از آن»: 1«گزينه 

  فرستد.  ها باران بر آنان فرو مي خداي بلند مرتبه در بيشتر فصل»: 2«گزينه 

  هاي برخي از آنان كم است و به آب زياد نياز ندارد.  برگ»: 3«گزينه 

  ك متن)) (در98تجربي ـ سراسري (ها است.  ها و چاه ها از طريق چشمه زندگي برخي از آن»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  گياهان سودمندي كه زيبا هستند. »: 1«گزينه 

  ها  دار به كمك چشمه درختان ميوه»: 2«گزينه 

  ها لوله ياها  محصولات كشاورزي به وسيله قنات»: 3«گزينه 

  ) (درك متن)98ربي ـ تجسراسري (هفته است.  8يا  6ها  هايي كه دوام آن ها به دليل باران شكوفه»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 15

  مفاعلةزن تفاعلمن و»: 1«گزينه 

  مجهول  معلوم»: 2«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98تجربي ـ سراسري (للغائبة للمخاطب»: 3«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3« گزينه -16

  للغائبةللمخاطب»: 1«گزينه 

  »أنواع« »الأزهار«فاعله »: 2«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98تجربي ـ  سراسري(مصدره: ظهور للغائبة / مصدره: إظهارللمخاطب»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -17

  فعله: يثمرُفعله: ثمَر»: 1«گزينه 

  أشجار » النخل«صفة للموصوف »: 2«گزينه 

  ) (تجزيه و تركيب)98(كنكور تجربي ـ نكرة  معرفة»: 4«گزينه 

  ) گذاري تركيبي ـ حركت(پورمهدي) ( فتلَتَخْ تَختلَفَـ » 1«گزينه  - 18

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -19

  ها (نادرست، الظّروف: شرايط) بينيم، ويژگي ضاع و احوالي كه اطرافمان مياو»: 1«گزينه 

  زي: درهم پيچيدن جمع شدن و چرخيدن دور چي»: 2«گزينه 

. اقيانوس آرام»: 3«گزينه    دريايي كه معادل يك سوم زمين است تقريباً

  )تركيبي ـ واژگان(پورمهدي) (نگار  نويسد: روزنامه هايي را مي ها مقاله فردي كه در روزنامه»: 4«گزينه 

  ها:  رسي ساير گزينههستند. بر» پنهان«ه معناي ب ودهر » مستور«و » بوءمخ«ـ در اين گزينه » 4«گزينه - 20

  قاسية: سخت با راسبة: مردود مترادف نيست.»: 1«گزينه 

  تر) و أفضل (برتر)، مترادف نيستند. أبهض (گران»: 2«گزينه 

  (تركيبي ـ واژگان)(پورمهدي) آورد مترادف نيست.  گويد با تُحدث: پديد مي تكُلِّم: سخن مي»: 3«گزينه 

  ها جمله وصفيه وجود ندارد.  آن را وصف كرده در ساير گزينه» تقرئها«اسم نكره است كه جمله » صحيفةٍ«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -21

 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) 

 
 
 
 
 

  



  ها: است. بررسي ساير گزينه» اشتريت«لِـ در اين گزينه مستثني منه وجود ندارد و ذلك مفعو» 3«گزينه  - 22

  افذة: مستثنين البيت: مستثني منه»: 1«گزينه 

  المشاغب: مستثني كلّ: مستثني منه»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)  زميل: مستثني التلاّميذ: مستثني منه»: 4«گزينه 

 كمك بگيريم: مفكـّرٍ: يـك انديشـمند   » آن«از  ترجمهتوانيم در  بيايد، مي» لا«ره بيايد، سپس همان اسم با م نكـ هرگاه يك اس» 1«گزينه  - 23

 درس سوم ـ قواعد) ـ  يازدهمپايه (پورمهدي) (المفكّر: آن انديشمند. 

نويسـم كـه بـه اسـاتيد در      مياي  مقاله«شود.  لتزامي ترجمه ميجمله وصفيه است كه به صورت مضارع ا» تساعد«ـ در اين گزينه » 4«گزينه   - 24
  ها: بررسي ساير گزينه.» كمك كندربي آموزش ع

  يشعرون: مضارع اخباري  يمشون و لا»: 1«گزينه 

  ترجعين و تمارسين: مضارع اخباري»: 2«گزينه 

   چهارم ـ قواعد) پايه يازدهم ـ درس(پورمهدي) (رأيت: ماضي / يلعب: ماضي استمراري »: 3«گزينه 

معرفه به علم » اب و مهندس زراعينجمحسناً: نيكوكار، الس«ها  اسم خاص (معرفه) است، اما در ساير گزينه» حسين«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 25
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)نيستند. 


